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خودش، یا این که  ه، کشف م اط را خودش ا جام بدهد، وجود آن را در فرع عقلید ک د. یا  ه، این که ما ع  وجلود 

 دارد یا مزاحم اقوای  وجود  دارد را عقلید ک د. پس ب ابراین ط ق بعض مسالک که محقق خوی  قدس نره هلم در 

ط هست د، ب ابراین این جا هم قاب  عصویر هسلت، پلس ایلن همان بحث اجتهاد و عقلید ایشان قائ  به اجتهاد متون

جور  یست که چه ع قیح م اط را که ظاهر ع ارت این انت که به هملان مع لای خصلوص کشلف عللت در اصل  

بخواهیم مع ا ک یم، م حصر در اطمی ان و قطع  یست، چه به آن مع ای  که گفتیم باید به آن  حو  وشته بشود و بیلان 

جا، چون ع قیح م اط  که ما از آن بحث کردیم و ععریف کردیم ع ارت بود از آن که دارای چهار مقدمه  بشود در این

بود و ب ابر آن اناس هم بخواهیم صح ت ک یم باید م حصر  ک یم حجیت را در جای  که عمام مقدمات قطع  یا عمام 

اطمی ان در بعض. بلکه ممکن انت ملواردی حاص  شده باشد از قطع در بعض و مقدمات اطمی ا   یا عمام مقدمات 

 هم به آن شکل  باشد که عرض کردیم که  ه قطع انت و  ه اطمی ان، بلکه ظن معت ر مثلاً عقلیدی انت. 

گذاریم. این  کته را هلم ملن غفللت شو د که ان شاء الله را برای یک جلسه دیگر م بعد وارد یک بحث دیگری م 

این أو زائلد انلت در آن « و بین غیره أو و قد لایتغیر»نطر پ جم، آن جا کلمه أو،  ،207ق لاً عرض ک م در صفحه 

 جا و باید حذف بشود. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 44جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.اعدائ ئم عل فرجه الشریف و اللعن الدا

در پایان بحث حجیت ع قیح م لاط « ثم إ  ه قد یقال إن ع قیح الم اط اذا کان ظ یاً مست داً ال  اللفظ و هو ای اً حجة»

فرمای د که قد یقال که قائ  این قول مرحوم محقق آشتیا  ، مرحوم میرزا محمدحسن آشتیا   صاحب بحرالفوائد، م 

این مطلب را ایشان  369 اءشان، چاپ جدید کتاب الق اء، جلد اول، صفحه اب القدر کت شاگرد شیخ اعظم ا صاری

 ک م. فرمود د. حالا من ع ارت این قسمت را عرض م 
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ثم إ  ه ق   الخوض ف  المطلب لابلد أن »فرمای د فرمای د و ق   از ورود در بحث آن مسمله م ای را طرح م مسمله

ایة من الخصوصیات لابد أن یست د إما الل  ع قلیح الم لاط القطعل  أو الظ ل  ه الرولت علییُعلم أن  التعدی مما اشتم

فرموده اگر ما بخواهیم از روایت  که این مورد بحث هست و دارای خصوصیاع  و قیودی هست، « المست د ال  اللفظ

داشته باشلیم و یلا اگلر قطع   ح م اطاگر بخواهیم از آن ععدی ک یم به مورد دیگر این  یاز دارد به این که یا ما ع قی

ای در کلار باشلد، ع قیح م اط قطع   داریم، ع قیح م اط ظ   که آن ظن از لفظ پیدا شده باشد و یک دلاللت لفظیله

ها؛ یع   اگر هر دوی این« و من ه ا یُعلم أ  ه لو ا تف  احد الامرین لا مع ا للتعدی»ظهوری در کار باشد، فلذا فرموده 

و إن ظُلن  »علوان  ملود هم ع قیح م اط ظ   مست د به لفظ در کار   ود، آن جلا ععلدی  م  قطع  وم اط  هم ع قیح

اگرچه گمان به علت در آن جا هم پیدا بشود. گما   که مست د به لفظ  یست و جزو ظلواهر جمل   یسلت. « بالعلة

ک د به ین ععدی بازگشت م صورت ادر آن چون « لرجوعه ال  العم  بالقیاس الم ه  ع ه ف  الشرعیة»چرا؟ فرموده 

قیاس، قیاس همین انت که بدون قطع به علت و بدون این که از ظاهر لفظ  که از شارع صادر شده ما دلالت بر یک 

بریم که علت حکم و م اط حکم فلان امر هست علت  داشته باشیم، به صرف این که خودمان به محان اع  گمان م 

که همین علت مظ و ه ما در آن موجود انلت. خلب از ایلن ع لارت محقلق  ع آخریه موضوبخواهیم ععدی ک یم ب

که ایشان ع قیح م اط را، اصطلاح ع قیح م اط را کمن  هم در مورد قطع به م لاط، آید آشتیا   قدس نره به دنت م 

دارد بر وجود  دلالت هم در موردی که یک مدلول لفظ  و یک کلام  از شارع داشته باشیم که به حسب کلام شارع

شود و درنت انت ول  همان طور که ق لاً گفته شد این م اط و علت، اصطلاح ع قیح م اط آن جا هم به کار برده م 

اصطلاح در مواردی که ما از طرف خود شارع عصریح به علت یا ظهور و دلالت  بر علت داشته باشیم در آن جاهلا 

ها هست د و این اصلطلاح ها جزو م صوص العلهشود اینگفته م آن جا شود و اصطلاح ع قیح م اط به کار برده  م 

إن  ع قیح الم اط إذا کان ظ یاً »که گفتیم قائ  میرزای آشتیا   انت « ثم إ  ه قد یقال»در آن جا وجود  دارد. ب ابراین 

در حجیلت آن بحثل  ما « مد عقد و لک ه ق»این ع قیح م اط هم  یز حجت انت. « مست داً ال  اللفظ و هو ای اً حجة

اگرچه آن کشف، کشف ظهوری باشد و انت اد « و لکن قد عقد م أن  کشف العلة لو انت د ال  اللفظ ولو ظهوراً» داریم 

فهو خارجع عن ع قیح الم اط و داخ ع ف  م صوص العلة،  عم هو حجةع من »هم به ظهور لفظ باشد  ه به صراحت آن، 

در جای  که کللام « أو الظهور»در مطلب باشد و احتمال خلاف داده  شود  ارع  صلفظ ش در جای  که« باب ال ص

شارع ظاهر در آن م اط و علت باشد، حجت انت اما  ه از باب ع قیح م اط که یع   ع قیح م اط اصلطلاح . خلب 

 این مطلب هم عمام شد. 
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خلب چلون ع قلیح « الأقدام للمست  ط مزالق  اط منو کیف کان فعل  ضوء ما عقد م یت ح أن  ع قیح الم»فرمای د: م 

م اط م وط انت به کشف علت و یا م اط و احراز این که همان م اط و علت در فرع هم موجود انت و احراز این 

این مطلب، رنیدن به این مطلب که ا سان بتوا د علت را کشف بک د و بعد که ما ع  و مزاحم اقوای  هم وجود  دارد. 

که آن علت در فرع هم موجود انت و باز احراز ک د که ما ع  و مزاحم اقوای  هم وجود  دارد ز ک د د احراباز بتوا 

یک امر بسیار دور از دنترس انت در جای  که خود شارع بیان  فرموده باشد. فلذا انلت کله ایلن عوصلیه گفتله 

تیاط ک د که خدای  کلرده در د و احدقت ک آید باید خیل  شود که مست  ط و مجتهدی که در مقام انت  اط برم م 

آید، همان طور که در ععریف اثر یک امور غیر حجت مث  انتحسان و امثال ذلک که همین طور چیزی به ذه ش م 

انتحسان گفته شد و یا این که عل  خلاف آن چیزی که شارع فرموده انت به خاطر یک مصالح  که خودش خیال 

ک د بیاید برخلاف آن چه که در  ص انت بخواهد مطل   را بیان بک د م قت اء ی را اک د که مصلحت عامه امورم 

و علت  را کشف بک د و در اثر این که خب قطع  یست، اطمی ان  یست، حجت  قائم  یست، خدای  کرده م تلای بله 

ب ابراین خیل  بایلد فقیله در ایلن  (59یو س/) «ونلآللَّهُ ألذ نل للکُمْ ألمْ علللى اللَّه  علفْتلرُ»بدعت و یا افتراء بر شارع بشود 

عوا لد هملان  گری همه جا  ه وارد بشود و خب موارد ا دک  انت که ا سلان م مقام با احتیاط عام، با دقت و ژرف

های کشف علت و م اط بتوا د به م اط و علت دنت بیابد. و از باب  مو ه حالا یک  از طور که ق لاً گفته شد از راه

یده شده انت که بع اً در کتب فقهیه بع   خوانت د بفرمای د که علت کشف شده و بخواه د ععدی ی که دموارد آن

فرمای د که در باب ارعماس که حالا ارعماس یلا جلزو مفطلرات روزه انلت و یلا جلزء ک  د، از باب  مو ه بیان م 

وجود دارد. بع   از ارعماس در  ء و آبدر ما محرمات انت؛ ب ابر اختلاف فتاوا. خب در روایات ارعماس، ارعماس

ماء ععدی کرد د به ماء م اف هم و همان حکم مفطر بودن و محر م بودن را  س ت به ارعماس در ماء م لاف همله 

قائ  شد د. به این دلی  که گفت د م اط حکم در ارعماس در ماء، در ماء م اف هم وجود دارد و آن ع ارت انت از 

م افذی که در صورت هست، در گوش هست، در چشم هست، در دهان هست، در  آب در جوف ازامکان دخول آن 

عللت  بی   هست. خب چون ممکن انت که آب  فوذ ک د در معده ا سان و دنتگاه گوارش ا سان، م اط این انلت،

لال خب قهراً این انت و چون این علت در مورد ماء م اف هم هست پس حکم در آن جا هم خواهد بود. این انتد

انتدلال مشکل  انت به خاطر این که این امور امور عع دی انت و ما واقعاً جزم  داریم، علم قطع   داریم به این که 

علت مفطر قرار دادن شارع یا محر م قرار دادن شارع... ارعماس در ماء چیست؟ ممکن انت همان طور که بلین آب 
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ارد این جا هم همین طور باشد. پس ب ابراین باید در این مقامات بسیار و بین ماء م اف عفاوت در مطهریت وجود د

 گیری  داشته باشد.ا سان دقت بک د و نرعت در عصمیم

حالا بالاخره اصطلاح ع قیح م اط، موارد انت اد به  حالا هرگو ه بوده باشد،« و کیف کان فعل  ضوء ما عقد م یت ح»

روشلن « یت ح أن  ع قیح الم اط ملن مزاللق الأقلدام» ابر آن چه که گذشت لفظ را هم شام  بشود یا شام   شود ب

ای انت این جا به های ا سان که یک انتعارهمزالق اقدام هست، لغزش گامشود که ع قیح م اط از موارد و محال م 

 کار گرفته شده. از موارد لغزشگاه گام مست  ط و مجتهد انت. 

گاه  ممکن انت یک مست  ط  بع   از قیودی که در دلیل  هسلت را، بلر « انٍو ربما یلغ  بعض القیود بانتحس»

با این که قطع به این الغاء پیدا « مع عدم حصول القطع به»اص  هست به وانطه انتحسان یا غیر انتحسان الغاء ک د 

  کرده و قطع به م اط پیدا  کرده. 

ار عل  ما یحص  القطع به و إن شک  ف  الم لاط فللیس لله و من ه ا ی  غ  الاحتیاط التام ف  هذا ال اب و الاقتص»

 « ععمم الحکم

عوا د ععمیم حکم بدهد چون به لادلی  انت. خب حالا ق   از این که آن اگر مست  ط شک در م اط کرد آن جا  م 

ور قرار بلدهیم، ک م و آن این که بهتر این انت که ع ارت را این جای را عرض م مثال را بیان ک م این جا من  کته

چون همان طور که ق لاً گفته شد این جا اقتصار بر یقین شده، بر قطع شده و حال این که گفتیم اعم انت. گفته بشود 

بعض القیود من غیر قیام حجةٍ علیه مث  القطع أو الاطمی ان ب  بانتحسانٍ أو غیلره مملا »آن مست  ط « فربما یلغ »

« اط التام ف  هذا ال اب حت  لا ی تل  بال دعة و الإفتلراء علل  الشلارع المقلدسلیس بحجة و من ه ا ی  غ  الاحتی

 ع ارت را این جور اگر قرار بدهیم بهتر انت. 

گفتیم در آن جای  که گاه  ربملا یلغل  مسلت  ط بع ل  قیلود را بله وانلطه « کما قد یدع »فرمای د که حالا م 

بع   قیود به وانطه امور غیرقطع  به حسب  ظر ال ته ما،  ه به  ظر  انتحسان کما؛ همان طور که قد یدع ، این الغاء

کما قد یدع  لإث ات مفطریت الإرعماس ف  الماء الم اف رغم اختصاص الأدلة بالماء الذی هلو »خود آن مست  ط، 

 لاف را عل  رغم اختصاص ادله به ماء که، که واژه ماء حقیقت در ملاء مطللق انلت و م« حقیقةع ف  الماء المطلق

 گیرد.  م 
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« لا فرق بین المطلق و الم اف نوا اضافة ش ءٍ ال  الملاء»ادعا شده مفریت ارعماس در ماء م اف به این دلی  که 

ماء م اف هم همان مائ  انت که یک چیزی به آن مثلاً اضافه شده؛ شکری،  مک ، گلاب  یا چیزی بله آن اضلافه 

شلود در آن این اختلاف موجب فرق  م «  اط الم ع عن الرمس و الغمسو هذا لایستوجب فرقاً ف  ما هو م»شده. 

چه که آن م اط برای م ع انت از طرف شارع، حالا یا به  حو این که م ط  بدا د یا محر م بدا د. آن جا که م اط م ع 

 لجوف ومن إمکان الدخول ف  ا»انت از رمس و غمس و فرو بردن نر در آب. که آن م اط ع ارت انت از چ ؟ 

اگرچه در بحث ازالله « بی هما فرقع ف  إزالة الحدث والخ ث و إن کان»شان  یست در این جهت فرق  بین« ..إن کان

ک د بله ک د که ماء مطلق هم ازاله حدث م حدث اک ر یا اصغر و آن امر مع وی یا در ازاله خ ث ال جانة عفاوت م 

انطه عطیهر، اما ماء م لاف هلیچ کلدام از ایلن دو کلار را ا جلام ک د به ووانطه وضو و غس  و هم ازاله خ ث م 

 عوا د بدهد.  م 

« إلا أن  ذلک غیرمجدٍ»خب بع   به خاطر این بیان آمد د گفت د که حکم در مورد ماء م اف هم هست به این بیان 

حتماً جهت آن همان جهلت  چون ما علم به م اط  داریم که« إذ لایحص  العلم بالم اط»فایده انت چرا؟ اما این ب 

هلایش را گرفتله، ای گوشها را به جوری مسدود کرد مثلاً با ونیلهباشد. حالا اگر کس  این م افذ صورعش و این

شود گفت این جا اشکال  دارد نر را در آب مطللق فلرو هایش را بست به جوری که... م اش را گرفت، چشمبی  

اذ لایحص  العلم بالم اط إلا إن  ذلک غیر مجدٍ »م دخول ماء در جوف هست یا  ه. دا یب رد.  ه چون م ا م اط را  م 

و »چون احکام به خصوص احکام ع ادات عع دی انت و م اطات آن برای ما روشلن  یسلت « فنن  الاحکام عع دیة

و من الجائز أن »رند.  های احکام عع دیه  معقول  اقصه ما به م اطات و عل  و این« م اطاعها لاع لها عقول ال اقصة

ممکن انت برای ما واقعاً در  ظر شارع خصوصیت  « عکون للماء خصوصیةع ف  هذا الحکم کما ف  الإزالة، و الممکن

ها هلم بله در این حکم مفطریت را محر م بودن برای صائم داشته باشد همان طور که باب ازاله خب خیل  از م اف

هایشان به حسب ظاهر بگلوییم ک د بلکه شاید بع  ان هیچ فرق  با آب  م شحسب محان ات ظاهری، ازاله کردن

شلود کلرد، عوا یم بگوییم که ازاله خ ث هم بلا م لاف م ک د مث  الک  مثلاً ول  چطور در آن جا  م بهتر ازاله م 

اط هم پایان یافت وارد الله... خب بحث ع قیح م ها احکام عع دی انت، این جا هم همین طور خواهد بود. ان شاءاین

 الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. شویم که اولویت باشد که ان شاءفص  نوم م 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

الفص  الثالث الأولویة من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  آخر ما یع ر ع ه بالأولویة و ی حلث ع هلا ضلمن »

 « مطالب

فص  نوم راجع به اولویت هست. یک  از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر ع ارت انلت اولویلت. 

 ، حکم  و قا و   جع  شده ول  موضوع آخری وجود دارد وی موضوعویم که رشگاه  از طرف شارع متوجه م 

شود که وجود این حکم در که به حسب ادله برای خصوص آن موضوع آخر جع  قا ون و حکم   شده. اما دیده م 

اولویت  شود فرع،  س ت به اص  که حکم در آن بیان شده انت اولویت دارد و از همینآن دیگری که به آن گفته م 

شود که مق ن و حاکم  که در اص  این حکم را آورده قهراً این حکم را در فرع هم خواهد داشت. حلالا م انتفاده 

برای این که جوا ب این اولویت روشن بشود در ضمن چ د مطلب که مجموعاً ظاهراً نه مطللب باشلد، ابحلاث آن 

 طرح شده. 

کلون الفلرع أولل  »را این طور ععریف فرمود د:  . اولویتلویت هستمطلب اول راجع به ععریف اولویت و ارکان او

این که فرع یع   همان که به حسب ظاهر این حکم در آن ذکر  شده، برای آن بیلان  شلده، آن « بالحکم من الأص 

یت فرع أول  باشد به آن حکم مورد  ظر از اص  که همان انت که حکم در آن بیان شده. حالا چرا أول  انت؟ أولو

برای خاطر این که علت حکم و م اط حکم در فرع اقوی انلت « بمقواییة علة الحکم فیه»در آن؟  وجود حکمدارد 

از اص . مثلاً اگر ده درجه مصلحت در اص  وجود دارد و به خاطر این ده درجه مصلحت حرام شده، یع ل  واجلب 

ن خ مفسلده، صلد درجله یا همان رجه انت شده یا اگر مفسده دارد حرام شده، در فرع همان ن خ مصلحت صد د

انت. مثلاً اگر شارع چیزی را به خاطر این که ده درصد انکار دارد حرام فرمود، اگر ش ء آخری انلت کله صلد 

درجه انکار دارد، خب این علت در آن جا اقوی انت. ب ابراین اگرچه در ظاهر  س ت به آن که صد درجه انلکار 


